
به نام خدا

خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!
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اول این جا را بخوان!

در اکثر کتاب ها، ماجراها برای دیگران پیش می آید، اما 

این کتاب ماجرای تو و ربوده شدن پرنسس لوناست.

ایــن کتاب را از اول تا  آخر نخوان، بلکه از صفحه ی اول 

شروع کن و بنابر انتخاب خودت، داستان را پیش ببر و به 

صفحه ی ذکرشــده برو. وقتی یک ماجرا را به پایان بردی، 

دوباره برگرد و ماجرای جدیدی را دنبال کن.

با هر تصمیم گیری، وارد ماجرای جدیدی می شوی.

می توانی پرنسس لونا را نجات بدهی؟

مجبوری کمی ریسک کنی!

موفق باشی!

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 

به من کمک کردند. 
معصومه پیرانی

1000 خطر در
جنگل اشباح

نویسنده: شانون گیلی گان
مترجم: معصومه پیرانی
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 مشخصات نشر: تهران: ذکر، کتاب های قاصدک  . 
 مشخصات ظاهری:   56 ص. : مصور. 

 شابک:        4-957-307-964-978  ؛ دوره   :      978-964-307-964-2   
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
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در ایرلند کوتوله های زیادی بــه صورت گروهی زندگی 

می کننــد که بعضی از آن ها خوب و بعضی بدند. تو متعلق 

به خانواده ی شانی گان  کلان هستی که همه ی کوتوله های 

آن خوب اند. محل زندگی شما در جنگل جادوگران است که 

در اعماق جنگل بزرگ اشباح پنهان شده است. در دهکده ی 

تو  یک عالمه تپه هــای خاکی وجود دارد که بزرگ ترین آن 

در وســط ده، قصر پادشاه کوتوله هاســت. پادشاه و ملکه 

همراه دخترشان، شاهزاده خانم لونا، در آن زندگی می کنند. 

کوتوله های شــانی گان در کمال صلح و همکاری با  یکدیگر 

زندگی آرامی را می گذرانند.

اما در یک نیمه شــب، به شدت درخانه ات را می کوبند، 

پســرعمویت تامورا، نفس زنان داخل شده و فریاد می زند: 

»شاهزاده خانم را دزدیده اند. زود باش، پادشاه همه ی ما را 

به سالن شورا فرا خوانده است.«

 ادامه را در صفحه ی 7 بخوان.

جنگل اشباح

جنگل جادوگران

دهکده انسان ها

جنگل تاریک
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تو به دنبــال تامورا از راه تونل هــای زیرزمینی به قصر 

می روی. وقتی به سالن شــورا می رسید، پادشاه شروع به 

صحبــت می کند: »همان طور که در جریــان قرار گرفته اید 

اتفاق ترســناکی افتاده است. پرنسس لونا برای پیاده روی 

به کنار رودخانه رفته بود که در آن جا ربوده می شــود. چه 

کسی در جنگل اشــباح چنین کار بی شرمانه ایی را مرتکب 

می شــود به جز دشمن های ما توآتاها؟! می ترسم که ناچار 

به جنگ با آن ها بشویم.«

 ادامه را در صفحه ی 11 بخوان.
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پرنسس لبخند زنان می گوید: »این جاروها خیلی خوب 

پرواز می کنند.« او دســته ی  یک جارو را با هر دو دســت 

محکم می گیرد و آواز می خواند:

ما جلو باید بریم

هر چه سریع تر

پرواز کنیم و زود برویم

 یک جای بهتر

جارو از زمین بلند می شــود، پرنسس روی آن می پرد و 

به شماها می گوید: »عجله کنید، اثر جادو مدت زیادی باقی 

نمی ماند.«

نشستن روی جارو خیلی هم راحت نیست اما سرانجام 

موفق می شوید که روی آن بنشینید. پرنسس درِ انبار جاروها 

را باز می کنــد و جارو را به طــرف در ورودی می چرخاند. 

شــما از بالای سر چند نگهبان رد می شوید که ناگهان آن ها 

متوجه می شــوند و فریاد می زنند: »نگاه کنید آن پرنسس 

است، او را متوقف کنید.«

 ادامه را در صفحه ی 20 بخوان.
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رونات،  یکی از کوتوله های دانا، اجازه می گیرد که چیزی 

بگوید. »عالیجناب شــما مطمئنید کــه کار توآتاها بوده؟ 

نزدیک رودخانه دهکده ی انسان هاست. شاید آن پرنسس 

را دزدیده باشند.«

پادشاه در پاسخ می گوید: »شاید حق با تو باشد. پس به 

دو گروه تقسیم می شویم؛  یک گروه به دهکده ی انسان ها 

می روند و بقیه از رود عبور می کنند و در کوه توآتاها دنبال 

پرنسس می گردند.«

 اگر می خواهی با گروهی که به دهکده ی انسان ها
 می روند همراه شوی،

به صفحه ی 21 برو.

 اگر می خواهی با گروه 
بعدی به کوه توآتاها بروی،

صفحه ی 16 را بخوان.

با تمام ســرعت به داخل کوه توآتاها می دوید. تامورا 

درست پشت سر توست. شماها به داخل  راهرویی طولانی 

و خالی می روید، ناگهان راه چند شــاخه می شود. حالا باید 

تصمیم بگیرید که به ســمت چپ بروید  یا راســت. تامورا 

می پرسد: »از کدام راه باید برویم؟« 

راهروها کاملًا شبیه هم هستند. تصمیم تو چیست؟

 اگر می خواهی به سمت راست بروی. 
 صفحه ی 30 را بخوان.

 اگر می خواهی به سمت چپ بروی.
 صفحه ی 36 را بخوان.


